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 چکیده

ترین نزاعهای گمان ازدیرینهن طرفداران برتری نقش امرمحسوس وامرمعقول در فرایند ادراکِ هنری بیجدل بی

-گرا و عقلهای تجربهرود؛ نبردی که به محل مناقشه اصلی اردوگاهی هنر و زیباشناسی به شمار میتاریخ فلسفه
ی راستین زیباشناسی به چه چیز ریشهگرا بدل شده است. هدف اصلی مقاله در ارتباط با این پرسش است که 

-گردد و چگونه غفلت از این معنا به داوری هایِ زیباشناختیِ شکل گرایانه، غافل از ادراک حسی منجر میباز می
های تحلیل معناشناختیِ ریشه شناسی و اصطلاح شناسی، که ازاجزاء کند به َمدد روششود. این مقاله تلاش می

 نهفته دربطن «حسی»ی با اشاره به بُن مایه آیند،ی به شمارمیروش شناسی پدیدارشناخت

 های عقلی ومفهومی هستند؛گرایانه ناب که مبتنی براستدلالهای شکل، به نقد نگره«Aesthetic:اِستتِیک»

اخته کنند پردهای هنری تاکید میگرایانه که برعالم عینیّات و ماهیّت و جوهر ابژههای صرفا تجربههمچنین نگره

ازاین رهگذر به مسیر پیش روی پدیدارشناسی به عنوان راه حلی برای کاهش فاصله بین امور محسوس  و 

هایی که درتاریخ ِتحول ی اصلی مقاله به نظریهدربدنه.ایده آلیسم اشاره دارد / ی رئالیسمومعقول، یا دوگانه

 .ند اشاره شده استی  هنر با این تحلیل معناشناختی همراه هستزیباشناسی وفلسفه

 

 استتیک،  شکل گرایی ، تجربه گرایی، ادراک حسی، پدیدارشناسی. واژه های کلیدی:

 

 

 مقدمه .7

ترین ترین و بنیاد سازنزاع میان محسوس و معقول،برآمده از  تاریخ پرفراز و نشیب فلسفه و متافیزیک و از جمله مهم

« فلسفه ساز»ی محسوس /معقول را شاید بتوان  به راستی آید.دوگانهشمار میمباحث  مرتبط  با فلسفه هنر و زیباشناسی به 

های شهیر فلسفی مانند ادراک حسی/ادراک ذهنی، سوژه /ابژه، رئالیسم/ایده آلیسم، ماتریالیسم)فیزیک(/ لقب داد. سایر دوگانه

توان سنتزی از دیالکتیک گرایی و ... را میی/عقلگرایگرایی، فرم/محتوا، تجربهگرایی/عینمتافیزیک،تن)جسم(/ جان)روح( ، ذهن

نام داد. در حالیکه « نزاع برون/درون»تر آن  را ابدی /ازلی امرمحسوس/امر معقول لقب داد. شاید بتوان با سادگی هرچه تمام

زیبایی و به مثابه غایت  های شکل گرایانه صِرف بر آن بودند کهها و پیش فرضبخشی از نظریات زیباشناسانه با تاکید بر انگاره

است و این زیبایی ماحصل ساختار ها و صورتهای منظم و متعادل و  "Aesthetics"هنر و موضوع  اصلی  علمِ زیباشناسی

متناسب و نتیجه دستور العمل ها و گرامر خاص هر هنر  و نحو است، و به این ترتیب  زیباشناسی را بیش از هر زمان دیگر به 

رفت که به برابرنهادِ می "Aesthetics"یگری و هنر به مثابه زبان نزدیک کردند ؛ تا حدی که  واژهنظریه های بیان

"linguistics" ادراک حسی »ی زیباشناسی و فلسفه هنر  با تاکید تام و تمام  بر ها در حوزهتبدیل شود. گروهی دیگر از نظریه

ای و یا گونه« روانشناسی توصیفی/تجربی»دوری گزیدند و به دامان گونه ای ، از ساختارها یا نهاد هایی مانند زبان « و تجربه

شان به روانشناسی غلطیدند. این دسته از آراء تا به آن حد پیش رفتند که در وابستگی«  ی علمزیباشناسی به مثابه»دیگری از 

ولوژی و آناتومی و زیست شیمی و های سنجش دقیق  علمی  در رشته هایی مانند زیست شناسی و فیزیتجربی  به روش

 مطالعات هورمونی و غدد درونی بدن متوسل شدند تا فرایند ایجاد التذاذ و ادراک ما از زیبایی را دریابند.
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 ی پژوهشپیشینه .2

بحث بر سر مفهوم زیبایی و معیارها و مصادیق هنری قدمتی تاریخی دارد.تاریخ زیبایی شناسی و فلسفه هنر با افلاطون و 

 ار کسان دیگر  به زمانه ما رسید.کانت و هگل و نیچه و هیدگر و بسیارسطو آغاز شده و در روزگار مدرن از طریق بومگارتن و 

( 1131)«مبانی زیباشناسی»مختصر پیر سوانه در کتاب  یتوان به اشارهمی "Aesthetic"  ییابی واژهی ریشهزمینه مشخصا در

 اشاره کرد.

 

 بیان مساله .9
حس گرایی/واقع »و  «شکل گرایی /ذهن گرایی/عقل گرایی»دو اردوگاه شناسی هیچ یک از طرفین رسد که روشنظر می به

 از جمله اینکه در ت برای تحلیل  فرایند ادراک زیبایی نیستند .واجد  آن فراگیری و جامعیّ «گرایی/عین گرایی/تجربه گرایی

تی مضاعف و علمی استوار است ،گاهی آن مازاد موجود در تحلیل آثار هنری  با دقّکه بسیار بر تجزیه و ، گراشکلروش شناسی 

بر مجموع ریاضی گون آن به ت  ارگانیک اثر افزون یعنی آنچه کلیّ؛ ( یا هیات و کلیت گشتالت یک اثر هنری  ) به مثابه یک

یی  با تاکید بر  زیبایی بیرونی و موجود در روش شناسی تجربه گرا در باب زیبااز طرف دیگر  رود.از دست می دهد،دست می

و  «شناخت»ی برخی پدیده هاست، نقش اذهان بشری یا به تعبیر دقیقتر و ماهوّبه عنوان امری که جوهری و ذاتی عالم ابژه ها 

 کند. کمرنگ می دانش و معرفت بشری را 

ا  در  داوری  و سنجش عقلی نسبت به مقوله آگاهی مو   های این جهان از یک اثر هنری یکسان نیستادراک همه سوژه

انسانها از نظر  الاذهانی نیستند.به عنوان اعتباری بین ها که واجد  زیباییهستند بسیاری پدیده زیبایی و اثر هنری نقش دارد.

اما ما ؛ یه هستندسازوکارهای هورمونی و لایه های روانشاختی تجربی و توصیفی و فیزیولوژی و آناتومی تا حد زیادی به هم شب

مواردی مانند اختلاف نظر دو  روزانه در سراسر جهان و در طول تاریخ شاهد داوری های گوناگون نسبت به آثار هنری هستیم.

ی در عالم درونِ  این دو اختلاف جای تواند نشانه ای از این باشد که احتمالا همسان در باره یک فیلم واحد میبرادر دوقلوی 

یک فیلم را در کنار هم و در  هردو؛ و البته مفروض است که های مغز آنها باشده در ژن ها یا شیمی بدن و یا چینن سوژه و البته

دهند که نابسندگی روش شناسی نزد هردو از هستند و نشان میه و شواهد مساله ساین ادلّ ط محیطی یکسان می بینند.شرای

 .گروه یا اردوگاه فکری امری تردید ناپذیر است

 

 های پژوهشپرسش .4

از پس  چیست؟ "Aesthetic"ریشه اصلی کلمه ای که در بسیاری از زبانهای زنده جهان به معنای زیباشناسی آمده یعنی 

پدیدارشناسی به  های مرتبط با زیبایی دست یافت؟ایجی درباره زیباشناسی و نظریهاین تحلیل معناشناسانه، میتوان به چه نت

ی زیباشناسانه به چه باتکیه بر ادراک حسی و تجربه برای حل دوگانه های مشهور فلسفه پا به میدان گذاشت،عنوان روشی که 

آیا این شکاف بین محسوس و معقول اساسا پر شدنی  ی برای روش شناسی های متقدم ایجاد کرد؟و چه چالشهای جی رسیدنتای

 است؟

 

 چارچوب نظری کلی و روش پژوهش .5
درتاریخ  "Aesthetic"کند تا با مداقه در نزاع  دیرین معقول و محسوس و اصولا تعاریف ارائه شده در باب مقاله تلاش می 

زیبا شناسی و فلسفه هنر با ارائه تصویری از پیشینه، متقدمین و  خاستگاه فکری در اردوگاههای   بزرگ شکل گرایی/واقعگرایی 

که علی رغم تاثیر انکار ناشدنی این  روش شناسی ها ، چگونه هردو  فاقدآن  یا عقل گرایی/تجربه گرایی به این نکته بپردازد

فراگیری و  شمول برای تفسیر زیبایی در  تمام انواع و گونه های هنری  هستند  که مورد پسند مخاطبان گسترده ) آدمیان کره 

 خاکی از نخبه گرفته تا توده( قرار دارند.

عناصر به دلیل  فقدان یا کمرنگ بودن  هنر 1پانتئونی از ردن بسیاری از انواع سینمایکسر ک گفتنی است که شکل گرایان با

مورد نظرشان که به باور آنها  زیبا شناسی هنری و گرامر و نحو هنر را شکل می دهند، با تکیه بر زیبا شناسی به مثابه 

ایی از منظری کاملاشکل گرایانه)فرمالیستی( ، ی یا زیبازن و مبتنی بر ساختارهای موسیقایهماهنگی و تناسب و ریتم و تو

و  1310زشتی  در هنر را مردود دانسته است. اما با پررنگ شدن نقش مخاطب در فرایند های ادراک هنری  دیدن از میانه دهه 
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و  1330که بر تجربه زیباشناختی بیش ازشکل گرایی  و نشانه شناسی دهه های  1330ظهور مجدد پدیدار شناسی در دهه 

 Spectatorship «/تماشاگری»واقعی مواجهه با ادراک حسی و تجربه  میلادی تاکید داشتند، آراء شکل گرایان  با چالش1310ِ

یعنی اصطلاح ؛ روبرو شد. پدیدار شناسی برای اثبات مدعای خود در برابر شکل گرایی به روشِ کار آمدِ بر آمده از زبان شناسی 

روشی که شاید بیش از هر نام بزرگی در عرصه »شود. متوسل می  Etymology and Terminologyشناسی و ریشه شناسی/ 

تام و تمام به کار  ط و توانمندیبا تسلّمارتین هایدگر توسط یکی از بزرگترین نامها یعنی  فلسفه اگزیستانسپدیدار شناسی و 

لها یا الفاظ و اصطلاحات اهی مغایر با معنای  متداول و رائج دا.هرچند بسیاری اورا به کاربرد دلخواهانه و گ؛ گرفته شده باشد

رسد که منتقدان به دلیل عدم تسلط یا آگاهی و اشراف کامل به زبان  آلمانی  و ریشه های لاتین  آن به نظر می کنند،متهم می

واژگان نزد هایدگر یافته می «سازی از آنِ خود»های غریب و به اصطلاح ؛ هرچند نمونه هایی از  پیچشدچار این خطا شده اند

قواعد زبان هرچند نمونه های واژه سازی  البته بر پایه  -ه ها را نساخته یا جعل نکرده استو صد البته که هایدگر این واژشود 

اما  ؛یستندآلمانی وام گرفته است. بسیاری از واژگان نزد هایدگر  هرچند نوپدید نی بان روزمرهو از ز -آلمانی نیز کم نیستند

او به کاربرد نخستین  یعلاقه (. 681:1181)جمادی،«معنای خاص مراد هایدگر با مدلول یا معنای نزد آلمانی زبانان یکی نیست

او سازد. در گام بعد از واژه شناسی  یرا زیبنده« سر آغاز»تواند  عنوان فیلسوف ِ معنای نخستین و امروزه مهجور  میکلمات و 

به نادیده گرفتن بخش نه چندان کوچکی  "Aesthetic"نشان خواهیم داد که چگونه این مغفول ماندن ریشه  شناسی-و ریشه 

گرایی منجر شده است. از پس ریشه شناسی و واژه شناسی  نشان از تاریخ هنر به طور عام از طرف اردوگاه فرمالیسم/ساخت

خواهیم داد که چگونه پدیدار شناسی قرن بیستم با تکیه بر تجربه زیباشناختی و هرمنوتیک مدرن )یگانه نبودن معنای متن(  

فاوت آدمیان به آثار از طرف دیگر واکنش های مترای فرهنگ شناسی مخاطب هموار کرد.مخاطب پی برد و راه راب اهمیّتبه 

بلکه امری اکتسابی  مانند شناخت یا دانش و  الزاما تفاوتهای هورمونی و ذاتی؛  و نهداد که چیزی دردرون هنری واحد نشان 

رغم قرابت بیشتر ری می انجامد و پدیدار شناسی علیآگاهی نیز به متفاوت بودن تجربه زیباشناسانه نزد سوژه های  مختلف بش

ای که همه این موضوعات را به پدیدار شناسی به عنوان شیوه واند و نباید بر همان طریق پیشین اصرار کند.تنمی راییگبه تجربه

ت می شناسد و به منظور پر کردن یا دست کم کاهش این شکاف تاریخی امر محسوس/امر معقول وارد عمل شده و رسمیّ

 چارچوب نظری کلی این مقاله را تشکیل می دهد.

 

 "Aesthetic"اصطلاح شناسی و ریشه شناسی  .6

 لغات و دایره المعارفهای  معمول؛ یعنی فارسی به انگلیسی ، در فرهنگهای Aestheticی نخستین با واژه ویارویدر ر

 انگلیسی به فارسی و انگلیسی به انگلیسی و لغت نامه فارسی ( موجود به معانی زیر بر می خوریم:

کتر معین چنین واژه ای موجود  نیست،فقط زیبایی به عنوان مدخل وجود دارد. درفرهنگ در فرهنگ فارسی تک جلدی د

لغت معاصر فارسی به انگلیسی کیمیا)به کوشش کریم امامی( هردو مدخل زیبایی شناختی و زیبایی شناسی وجود دارند 

مترادف آورده شده است.در دیکشنری  Esthetics(US)و    Aesthetics(Br)الجمال و زیبایی شناسی یا زیبا شناسی با علم.»

 Aestheticحیم فارسی به انگلیسی هم چنین مدخلی وجود ندارد. در فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی آریانپور در برابر 

 Aestheticsمترادفهای وابسته به زیباشناسی،زیباشناختی،وابسته به زیبایی،هنری، حساس نسبت به هنر و زیبایی و در برابر 

 «.}علم{ زیبایی شناسی آورده شده است

( Derogatoryبه کاربرد توهین آمیز و موهن)aestheteدر مورد واژه  Oxford Advanced Learner's Dictionaryدر 

کلمه در برخی موارد اشاره شده که به طعنه به شخص مدعی هنر دوستی و زیبایی پرستی اطلاق می شود.در برابر واژه 

aesthetic ی زیبایی و ارج نهادن به زیبایی داشتن، ارج نهادن به امور و اشیاء زیبا و زیبایی، زیبا به نظر انی از قبیل دغدغهبه مع

رسیدن،مجموعه قواعد و اصولی که بر ذائقه یا سبک هنری هنرمند تاثیر می گذارند و شاخه ای از فلسفه که با اصول زیبایی و 

 است.ذائقه هنری سروکار دارد، اشاره شده 

به  شاخه ای از فلسفه اشاره شده است که با ماهیت هنر، زیبایی و سلیقه و Aesthetics در برابر  Wikipedia Englishدر 

ی آفرینش و خلق و ارج نهادن و تحسین و تقدیر زیبایی سروکار دارد. زیبایی شناسی با  شیوه های که به روشهای  علمی ذایقه

داوری بر اساس عواطف و ذائقه »عاطفی  می پردازد.گاهی -ای حسی)حسّانی( و یا حسینزدیکتر است به مطالعه ارزشه
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شود و  برخی منتقدین زیبایی شناسی را انعکاس انتقادی هنر، فرهنگ و طبیعت تلقی تعریف می(« Taste Criticism)هنری

 کنند.می

متفاوت است و به مکتب  aesthetic بنیادا با  شویم کههم مواجه می asceticismبا  واژه   aestheticدر جستجوی مدخل 

در فرهنگ های پزشکی به عنوان  aesthetician(esthetician)ریاضت کشی و زهُد گرایی اشاره دارد. همچنین اصطلاح 

 نیز آورده شده است. cosmetologist متخصص مراقبت از پوست و زیبایی و برابر نهاد 

 ب و متضادهای ذیل اشاره شده استبط، متضادهای قری( به مترادفها،کلمات مرت7در جدول) 
 ( www.Merriam-Webster.com()ماخذ:7جدول )

 

Antonyms Near Antonyms Related Words Synonyms 
Grotesque 

Hideous 

Homely 

Ill-favored 

Plain 

Ugly 

Unaesthetic 

Unattractive 

Unbeautiful 

Uncomely 

Uncute 

Unhandsome 

Unlovely 

Unpretty 

Unsightly 

 

Abhorrent 

Bad 

Disgusting 

Dreadful 

Foul 

Frightful 

Horrible 

Nasty 

Offensive 

Repulsive 

Revolting 

Terrible 

Vile 

Unpleasant 

Gorgonian 

 

 

alluring 

appealing 

charming 

cunning 

delightful 

engaging 

fascinating 

glamorous 

elegant 

exquisite 

glorious 

Junoesque 

magnificent 

splendid 

statuesque 

sublime 

superb 

perfect 

pleasant 

Desirable 

Seductive 

photogenic 

attractive 

،beauteous 

،bonnie 

،comely 

،cute 

،drop-dead 

fair 

،fetching، 
Good 

good-looking 

،goodly 

،gorgeous 

،handsome 

Knockout 

،likely 

Lovely 

،lovesome 

stunning 

،taking 

،well-favored 

، pretty 

، seemly 

 
 "Aesthetic"خلاصه ای از ریشه شناسی  .7.6

و فرانسوی  ästhetischکلمه آلمانی  ثبت شده است. ماخوذ از 1138نخستین کاربرد یا ابداع این واژه در سال »

esthétique  است که این دو خود ماخوذ از  ریشه نئولاتینaestheticus  ماخوذ از ریشه یونانی ،aistheticus    می باشند که

است که به معنای دریافت کردن و فهمیدن و  aisthanesthaiدهد. مصدر اصلی حسی یا ادراکی)دریافتی، فهمی( معنا می

ت عمومیت ادراک کردن )توسط حوای یا ذهن( و احساس کردن آمده است.در زبان انگلیسی همزمان با ترجمه آثار ایمانوئل کان

یافت که واژه را در معنای علمی که با شرائط)چگونگی( ادراک)دریافت( حسی سروکار دارد مطرح کرده بود.کانت تلاش کرد تا 

یاد کرده بود)واژه در  زبان « نقد ذائقه یا سلیقه هنری»در آلمانی از آن تحت عنوان 2واژه را پس از آنکه الکساندر بومگارتن

رواج یافته بود(  تصحیح کند، که البته این طرز تلقی علی رغم مخالفتهای دانشگاهی و 1110تا  1116آلمانی بین سالهای 

ادامه داشته و از طرفدارانی هم برخوردار بوده است. بومگارتن واژه را از  1810عالمانه در عالم انگلوساکسون تا حدود سال 

این واژه برای اشاره و توصیف  مکتب / جنبش هنر برای هنر یا  از 1838در 1هرگونه مبنای فلسفی تهی کرده بود.والتر پیتر

 مآخذ:«)مکتب پارناسین  ازاین واژه مدد گرفت که کلمه را در ابهام بیشتری فروبرد و از معنای آغازینش دور کرد

http//www.etymoonline.com  ؛www.thesurous.com  .) 

در ریشه واژه های موجود در زبانهای اروپائی برای زیبا شناسی به واسطه لاتین به یونانی بازمی گردد و به فعلی که در »

توان تا زبانهای سانسکریت و زبان هیتی می  Aesthetic( شرح داده شده است.شایان ذکر است  که در ریشه شناسی  2جدول)

ال قبل از میلاد این فلات بوده اند عقب رفت  و به معانی مشترک با لاتین و یونانی س1800( آناتولی که ساکنان Hittiteهای)

اشاره شده است  و البته در سانسکریت در  « می بینم» (  هم ریشه، به معنایPIEدست یافت. در این دو زبان هند و اروپائی)



 ، جلد یک7931چهارده(، اسفند  شش )پیاپی شمارهسوم، سال  
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 /http://en.wiktionary.org/wiki ماخذ:«)نیز آورده شده است« علنا»و « آشکارا»،  «به روشنی»معنای قیودی مانند 

α�σθάνομαι.) 

در تاریخ زیبایی شناسی صحه « ادراک حسی»ی ریشه شناسی و واژه شناسی بر مدعای ما مبنی بر مغفول ماندن ریشه

 گذارد.می

 (WWW.Biblesuite.com/Greek:ماخذ) یشناس بایز یاروپائ یمعادلها گرید وaesthetic  یشناس شهیر(  2) جدول
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-می شوم،میفهمم ،متوجهبه معنای درک می کنم، می
-آموزم،)می دانم، از طریق حواس فیزیکی و خارجی(،حس می

حسی دلالت دارد تا ذهنی.در اصل است.بیشتربر ادراکآمدهکنم

 :PIEاز ریشه 

awis-dh-yo که به صورت ،*h₂ewisd 

یا auهم نوشته می شود.که نهایتا به فرم  h₂ew*ماخوذ از  

�ΐω (aïō))  یا لاتینaudiō  به معنای می بینم و درک می

 کنم باز می گردد.
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6.2  ."Aesthetic "شناسی زیبادربرابر سایر تفاسیر در تاریخ  به مثابه ادراک حسی 
معنادار از  دوری ای از نظرات که باو پارهدر این بخش از مقاله به نظریاتی که به این بن مایه معناشناسانه توجه کرده اند 

را  Aestheticجود ره المعارفهای هنری مودر بسیاری از منابع و دایشود.اند اشاره میر دیگری را برگزیدهاین ریشه شناسی مسی

ناسی و شروان ای از فلسفه،؛ ولی امروزه آمیزهدانستنددر گذشته و شاخه ای از فلسفه می به شناخت مفاهیم زیبایی و هنر

؛ بلکه است نمی پردازد «زیبا»شناسی جدید فقط به اینکه چه چیزی در هنر زیبابنابراین  شود.جامعه شناسی هنر محسوب می

 دین و الهیات، اخلاق، های فرهنگ)فلسفه،هنری و ارتباط هنر با سایر عرصه روَت آدمی به صُحساسیّهای کوشد سرچشمهمی»

 (.1181:281)پاکباز، «صنعت( را کشف کند اقتصاد، علم،

ی ارزیابی آناتومیک و فیزیولوژیک و تعریف هنر و زیباشناسی بر اساس کارکردهای بخش های مختلف مغز و نقش نیم کره»

زیبا شناسی را درباب ریشه های زیست شناختی ادراک حسی  یا بخش عمده ای از مطالعات « ه فرمالوجو»در درک  راست

ن بود که راه علوم طبیعی شناسی در ابتدا بر آ زیبایی»(. برخی بر این باور بودند که  101:1118) رازافشا،«دهندتشکیل می

ولی به زودی معلوم شد که زیبایی شناسی را نمی توان به آزمایشگاه  ؛چون فیزیک،شیمی و زیست شناسی را در پیش بگیرد

به  Aesthetic »(. به باور این گروه1113:111)یوسفیان،«کشاند و با آزمایشهائی بر روی جانوران به رشد و توسعه آن کمک کرد

شناسی و روانشناسی و علومی (بیشتر مربوط به فلسفه و حتی منطق است تا زیست Axiology)ارزش شناسیعنوان بخشی از 

سنگ بنای هرنوع  وایت هدافرادی چون .»(10:1182)مومنی، «ین علوم هم از آن بی بهره نیستنداز این دست هرچتد ا

 اعتقادات، دانسته، برخی اجزاء ذهن بشری را خاستگاه و مصدر خودآگاهی، «انتقال نمادین احساس »زیباشناسی هنری را

پی یر سوانه نیز از نظریه پردازانی چون  (.23:1181)رید،«کندی خلق هنری لازم است معرفی میآزادی که برا احساسات و

Aesthetic   نی  با هنر و زیبایی نداشته و به تدریج از در آغاز ربط چندا»تحت عنوان علم امر محسوس نام برده اند که

 :1188)سوانه،«چار تحول و تغییر ماهوّی شده است( دبومگارتن)علم شناخت حسی و فرودست( تا کانت )امر زیبا( و هگل)هنر

13-13.) 

حوزه ای فرافرهنگی و جهانشمول با پیوندی عمیق با نقد و فلسفه می دانند »شناسی را  زیبا  هم مارک ژیمنز گروهی مانند

ی  به چروک زدایو  ج است و به امور آرایشی و زیباییکه در غرب رای« شناسییی زیبا»برداشت رائج از اصطلاح  که با

کند که گرچه زیبایی یا نگرش فرهنگها و ژیمنز بیان میمتفاوت است . کند،پیرایشی دلالت می( و سایر امور Liftingپوست)

http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Appendix:Proto-Indo-European/h%E2%82%82ewisd-&action=edit&redlink=1
http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Indo-European/h%E2%82%82ew-#Proto-Indo-European
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%90%CF%89&action=edit&redlink=1
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%90%CF%89&action=edit&redlink=1
http://en.wiktionary.org/wiki/audio#Latin
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B1%E1%BC%B4%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B1%E1%BC%B4%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9&action=edit&redlink=1
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اما امروز دیگر خبری از پاسداری معیارها و هنجارها و  ؛جوامع به زیبایی در مقاطع مشخص تاریخیشان با زیبایی ارتباط داشته

شناسی را بیش از هرچیز با فلسفه ورزیدن و از حق نقد برخوردار بودن  زیبابه شیوه قبل نیست و  «هماهنگی زیبا»قرارداد های 

کند و معرفی می "Aesthetic"و نقد را تکلیف دانستن مرتبط می داند. .او هدف خودرا پرهیز از ورود به معانی و کاربرد های 

ح بسیار متعدد و دشوار بودن اثبات پیشرفت زیباشناسانه یا به تعبیری وجود یک د معانی  مصطلدلیل اتخاذ این موضع را تعدّ

نسبی گرایی در مقولات زیبایی شناسی  داند.افلاطونی اش در روزگار کنونی می زیبای مطلق و ایده آل و متعالی در فرم

م :زیباست و زیبایی برای ما گوییها میدر ستایش بساری پدیده آلیسم شده و البته ناگفته نماند که هنوز هم-جانشین ایده 

-28: 1130.)ژیمنز، «اندعمومی و کلی هنوز هم جاری و سارییا فراتاریخی است و بسیاری احکام ذوقی  غیر تاریخی و نامتغیر،

-ب میرا مبری از عقل و استدلال ناهرچند خود زیبایی شناسی ؛ آمدی بر فلسفه می نامددر»بندیتوکروچه زیباشناسی را .(12
به نظر شیلینگ در »که  (6:1188)کروچه، «کندذهن جوانان جویای فلسفه معرفی میورود و  عامل بیداری  یآنرا زمینه داند و

 (.131:1111)مهاجر،«نزدیک است باب ارغنون و سنگ بنای فلسفه بودن زیبایی شناسی)حس به عنوان زیربنای فلسقه(

کارکرد هنر در »لعات انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی نیز تعبیر شده است.زیباشناسی گاهی در معنای حسی اش به مطا

بررسی شده نشان می دهد که هنر که موضوع زیباشناسی است به وسیله ای ادراکی/حسی   هانسنمیان اقوام مائوری که توسط 

؛ (220:1186)اندرسن،«است برای درک و دریافت فرهنگ و نه فقط ایفاگر نقشی ظاهری در مناسک و آداب مذهبی مبدل شده

در پیوند با گونه ای خردگرایی ارسطوئی/افلاطونی )هنر به »اما زیبا شناسی متکی به ادراک حسی صِرف مخالفین پرقدرتی دارد.

کل زیبایی ها را تجلی ناتمام یک زیبایی  توماس آکوئیناسمثابه عادتی خاص یا مهارتی مکتسبه از سوی عقل(، یزدان شناسی 

توماس آکوئیناس .»(113:1181)مدد پور، «بیان دیگری از زیباشناسی عرفانی دیونیزوس در رساله اسماء الهی عالی می داند ،

نفس  .شناسی نه به عنوان ادراک حسی صرف؛ بلکه به مثابه ادراک عقلی و کلی و درونی می نگریستبنیادا به زیبا

(لقب  Aesthetic Intellectualismگرایی زیباشناختی)عقلتوان را می ی)پسیکولوژی( او در باب زیبایی شناسی و زیباییشناس

پدیدارشناسانانه  و قرن   یجالب سویه ینکته (.16:1181)تاتارکوویچ،«سی استدرَماندگار زیباشناسی دوران مَ یداد که جنبه

(تاکید  Maurice Merleau-Pontyموریس مرلوپونتی)وحدت بخش و یاد آور کلام  بیستمی آکوئیناس است که با جمله ای

» و نهایتا  کنند.ادراک نمیی کند و نه حس و نه ذهن به تنهایمی دارد که این انسان است که با ذهن و حس زیبایی را ادراک

تی  حسی صرف که در مقابل نه یک داده یا کیفیّ ، زیبایی رادیوید هیوم  ج از بحث ادراک  نزد عده ای در تقابل با  تعبیر رای

 (.218:1181)کمپ، «داننددهد نهفته میه در عملی که ذهن با آن انجام میبلک ؛ ذهن قرار می گیرد
 

 صِرف در باب زیبایی ی شکل گرایانه در مقام منتقد داوریِ پدیدارشناسی .6.9
بر داوری های زیباشناسانه درباره زیبایی)طبیعی و هنری( و نه به طور مشخص بر تجریه های زیباشناسانه تاکید  کانت»

اما وقتی سخن از لذت آزادی و سازگاری محسوس فاهمه و مخیله به میان می آورد بر حضور تجربه در داوری  ؛داشت

می کند. حالا اندک اندک مشخص می شود که زیبایی و دیگر  زیباشناسانه )به دلیل وجود لذت و سازگاری درونی( اعتراف

بلکه در حقیقت پاسخهای ادراکی و شناختی و عاطفی ؛ ات زیباشناسانه صرفا ویژگی های ذاتی و جوهری اشیاء نیستند خصوصیّ

به آن  ییویجان دو افرادی مثل های زیباشناسانه متاخر تبدیل شد ع اصلیِ نظریهای که به موضومساله مخاطب اند.

تجربه زیبایی شناختی اغلب مثبت و خوشایند و مطلوب  است و اینکه »(.به باور این گروه 118:1131)گلدمن، «پرداختند

ت آن را می توان با توجه به تمرکز شخص بر آن بسیاری از تجارب احتمالا زیبایی شناختی بوده و کیفیّ

 .(16:1182)لیت،«سنجید
آثار ادموندهوسرلو اصطلاح در قرن بیستم با  است. «علم پدیدارها»در فلسفه به معنای  پدیدار شناسی به طور سنتی»

موریس مرلوپونتی در آلمان و فرانسه شناخته شد، اما نکته جالب توجه این است که پدیدار شناسی متولد همان سالهای میانی 

توسط  Aestheticشناسی را همزمان با خلق واژه رپدیدا 1136قرن هجدهم میلادی است )لامبر  فیلسوف و منجم فرانسوی در 

بعد ها هگل اصطلاح را برای نشان دادن سیر صبورانه روان)جان( در طول تاریخ و » (.6:1111)دارتیگ،«بومگارتن  منتشر کرد(

در بحث (. افلاطون)که 13:1183)پیراوی ونک،«ظهور مراتب حرکت استکمالی  روان)جان( و جلوه های مختلف آن به کار برد

 شناسی کرده بود،آنکه خود بداند پدیدارشود( بیمحسوب می جستجوی زیبایی و امر زیبا نیای فکری ساختگرایان و فرمالیستها 

ما افلاطون وامدار و نماینده خردگرایی شود دلیل بجوید؛  ادار میکوشید برای پدیده ها یعنی هرآنچه بر روی زمین پدیزیرا می

 کرد.؛ بلکه در معقولات جستجو مینه در سطح محسوساتی بود و دلیل وجودی پدیدار ها را سقراط
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اثر هنری را بدون ارجاع به عوالم دیگر تفسیر کند و در حقیقت پدیدارشناسی »کوشد حال آنکه پدیدار شناسی همواره می

یعنی (؛ 101:1188)سوانه،«اثر هنری می پردازد ط ادراک حسی و نتیجتا به وجود یا اگزیستانسدر حوزه زیباشناسی  به شرای

است که مثلا نگاه شکل گرایانه در پی اثبات وجود شناسی نای تعلیق ارزش ها و ارزشفهم اثر هنری همچون یک پدیده به مع

ثار هنری دیگر ما آ دارد.حالاگامی به عقب و گامی به پیش بر میپدیدارشناسی نسبت به ارزش شناسی  آنها دراثر هنری است.

وارد  ها و نماها و صحنه ها و سکانس ها در یک فیلم( تجزیه نکرده،)مثلا قاب را با روش تجزیه و تحلیل به عناصرشان

 شویم.های دقیق او نمیرمزگشایی از نیات مولف و مهندسی

عنوان کتاب لگوبرداری از بنابراین با ا بلکه حس کردن و فهمیدن اثر اولویت دارد.؛ شناسی داوری مهم نیستبرای پدیدار»

ی دیدارشناسی تجربهپ»از  «پدیدارشناسی اثر هنری»جای به، پدیدارشناس فرانسوی (Mikel Dufrenneمیکل دوفرن)

یم. این نگاه یا روش شناسی قرن بیستمی را البته می توان حتی در زیباشناسی هگل مشاهده کرد سخن می گوی« زیباشناختی

بیشتر به خود  ی غیرهنری و طبیعی و اخلاقی اش،بحث در باب امور زیبا و والا  گرایانه وشکل ینگرهکه مثلا نسبت به کانت و 

اثر هنری برای هگل در مکانی مابین محسوس بی واسطه و تفکر محض قرار دارد و البته موجود  هنر و آثار هنری پرداخت.

اما ؛ صرفا محسوس ادراکات ناب حسی را ترک کرده)تمایز امر زیبا از امر مطبوع( یاثر هنری  حوزه ی صرف هم نیست.مادّ

ی ایده در  اثر هنری از طریق یک فرم این تجلّ هنوز به اوج اندیشه های ناب هم نرسیده است)تمایز امر زیبا از امر حقیقی(.

یا شعار اصلی  «بازگشت به خود چیزها»که در گام بعدی بود  هگل است.. ینگرهی روری ایده بر فرم چکیدهمحسوس و سَ

گیری علوم و شناخت به میدان گذاشت.انسان پیش از شکلپدیدار شناسی به منزله احیای رابطه دیرینه میان آگاهی و جهان پا 

خیلی ؛ د آثار هنری را دیده بو؛ شناخت؛ دریا را پیش از اقیانوس شناسی میپدیدارهای جهان را دیده و تجربه کرده بود علمی،

 6عزیمت پژوهشی پیشاتاملی یاینجا به قول سوانه نقطه جلوتر از اینکه بومگارتن بنیاد علمی زیباشناسی را پایه گذاری کند.

 aesthesisبلکه هدف بازگشت به معنای اولیه ؛ زیباشناختی صرفا یا مستقیما به اثر هنری محدود نمی شود یاست و تجربه

شود که کارهنرمند زیباشناختی از کار هگل اینگونه درک می است.گسست پدیدار شناسی تجربهیعنی ادراک حسی و حساسیت 

سیستم  3بلکه طبیعتا به شکل موخر بر تجربه ش؛ به سیستمی از ایده ها وابسته نیست 1)اثرهنری( دیگر به نحومقدم بر تجربه

 (.101-108 )پیشین:«دهدرا گسترش می ادراک حسی ما

هنری مارا به جسم جهان و به جسم خودمان نزدیک می کند. پدیدار شناس زیباشناس باید خودش را در  بدن اثر        

اینجاست که دیگر آن  .ترین فاصله به آثار هنری و هنرمندان قرار دهد و فضاهای تهی و بکر و سکوتهارا کاوش کندنزدیک

که تنها در ذهن هنرمندان نابغه و  «طرح اصلی بزرگ»نوان ی و چیزی که شکل گرایان از آن به عهای مولف سینمایاندیشیدن

در آثار گرانقدر و تاریخ ساز  و بر مبنای ایده های بزرگ)مثلا انقلابی گری وآرمان مارکسیسم در مکتب مونتاژ شوروی و هرکلان 

 اما نه الزاما معرفت شناس و؛ روایتی از این دست(  شکل می گیرد ،جای خودرا به ادراکهای حسی جزئی ما بینندگان تن آگاه 

ی را نه به خاطر تدوین مناسب ریتمیک  یا نظم موجود در مهرجوی« هامون»تماشاگرانی که فیلم مثالش  دهد.می  گراشکل

بلکه تنها بادرک حسی ؛ و اضطراب وجودی کی یر کگوریپلانها از نظر قاب بندی و ارتفاع دوربین و یا فلسفه اگزیستانسیالیسم 

 نشینند.ا سرگشتگی مردی مردد به نظاره میطلاق و جدائی و حرمان معشوق ی جزئی از

  Aestheticشناسی به مثابه علم موافق اند تا  زیبایا  Aestheticsگرایان با نتیجه گیری بر علیه دیدگاههای علمی)ساخت 

کلان تر و تاریخی موجود در فلسفه هنر و ادراک حسی( و تحلیلی در  زیبا شناسی را باید در چارچوب نزاع  به مثابه تجربه و

،روش های پدیدارشناسانه Clive Bell)کلایوبل)در برابر نظریه های شکل گرایانانه افرادی چون  زیبایی شناسی جستجو کرد.

(یکی از نخستین گزاره های جدلی 1316)«هنر»بیشتر بر تجربه زنده و زیسته تماشاگری تاکید می کنند.کلایو بل در کتاب 

در برابر عواطفی چون خشم و ترس و لذت و بی ارتباط بودن هنری »ساختار  اهمیّتفرمالیسم را مطرح می کند و با تاکید بر 

؛ امیدنمی« فرم دلالتگر »مدعی بود که موضوع واقعی نقاشی چیزی است که او آنرا بصری مانند نقاشی با تقلید و بازنمائی ،

(.این 31:1131)کارول،«ردار ها و فضای دوبعدی و سه بعدی اشکال و احجام و بُ خطوط،رنگها،رفه و زیبای یعنی نمایش طُ

هنر و نظریه بازنمودی هنر ستیز می کنند )یعنی با تعریف هنر به معنای بیان عواطف و  یات که بنیادا با نظریه بیانینظریّ

اما خود داری این اشکال هستند که از تعریف  ؛ ی(ی و ارسطویلید و بازنمائی افلاطوناحساسات آفریننده هنری وهنربه معنای تق

چه چیزی همنشینی برخی  گویند.کنند و از اصول چیزی نمیاند و تنها به ذکر مثال بسنده میعاجز  «فرم دلالتگر»دقیق این 

 لایو بل وجود دارد.. این ابهام در قلب شکل گرایی ک سازد؟ها را فاقد معنا میی معنا و دیگر آرایشااشکال را دار
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 پدیدار شناسی در برابر تجربه گرایی محض .6.4
بسیاری  ا پدیدار شناسی باید به دقت مراقب نقاط ضعف نهفته در بطن  نظریه های مبتنی بر   تجربه زیباشناسانه باشد.امّ

ما از یک شیء یا پدیدار یکپارچه  شاید زیباشناسانه یکپارچه و منسجم سخن گفت. یدر این امر مردد هستند که بشود از تجربه

اما آیا ادراک آن هم یکپارچه است؟آیا  هر تجربه یکپارچه ای در مواجهه با جهان ابژه ها)مُدرکَات( تجربه زیبایی  ؛یمن بگویسخ

این دست  شویم .آیا هر تجربه ای ازشویم و معطوف آن میای متمرکز میعنوان سوژه ها)مُدرکِها(بر پدیدهشناسانه است؟ما به 

مبتنی بر ادراک حسی   زیباشناسانه  یگردد و برای تجربهکه به اصول پدیدار شناسی باز می زیباشناسانه است؟نکته دیگری

)خوداری از   (Bracketing / Epoché)«اپوخه کردن»یا «در پرانتز گذاشتن»شود این است که محض و ناب دردسرساز می

جهان ِ مملو از آثار هنری و زیست درته و درگیر های زیسما سوژه اساسا ممکن است یا نه.دادن حکم( در مواجهه با اثر هنری 

انواع نقدها و شیوه های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و رسانه های متنوع در برخورد با هر اثر هنری تجربه زیباشناسانه نابی 

ما با ابژه های های بعدی گیرد و بر برخوردپیشین بهره میجارب یا آگاهی های این تجربه به واسطه ذهن از ت نخواهیم داشت.

توان دانسته های سوژه درباره مثلا نمی -مثال پیشین مقاله رجوع کنیمآگاهی اگر به در قلمروی خود  گذارد.هنری هم تاثیر می

این دو حد رادر تجربه  و بحث جدال  ایمان)باور به امر محال( و عقل و شک بین  کی یر کگورفلسفه اگزیستانسیالیسم 

 ی کاملا کنار گذاشت.فیلم هامون مهرجویزیباشناختی تماشای 

واسطه ترین حالت نیز ذهن و عقل و دانش )ساختگرایی یا کنستراکتیویسم( به جهان تجربه و در بی تجربه نابی وجود ندارد

باید مراقب باشد که درگیری صرف و شدید ادراک  به تعبیر دقیق تر، پدیدارشناسی رئالیستی پدیدار شناسانه نشت خواهند کرد.

به معنای ادراک کامل آن نیست.گاهی ما  -که ممکن است مارا تا مرتبه شیدا و شیفته شدن آن پیش ببرد  -حسی با اثر هنری 

اثر هنری لازم  نباید کاملا خودرا از یاد ببریم و در دنیای اثر غرق شویم. فاصله گیری و آمادگی شناختی هم برای ادراک کامل

 است. 

 

 نتیجه گیری

پدیدارشناسی ادراک حسی یا تجربه زیبا شناسانه که با تکیه بر تحلیل معنا شناسانه)ریشه شناسانه/واژه شناسانه( اعتبار 

 )در بسیاری از کشورها  استتیک و اشکال متنوعش برابر نهاد زیباشناسی هستند( و دهدرا نشان می ی  خودغرافیایتاریخی و ج

حالا دیگر ذهنی گرایی هنرمند نخبه  دهد.نجات می گرا نظریه های شکل گری ایده آلیستیو محاسبه گراییند عقلمَرا از کَ ما

ابژه هنری بیرونی  صرف دارد. اهمیّتهای بیانگری در هنر( نیست که ) نظریهگرایی مخاطبدرون و نابغه)نماد رمانتیسیسم ( و

پدیدار  اما ادراک حسی ما نیز جایگاه خود را دارد. ن دارد که فارغ از فعالیت ذهن ما وجود دارند.لی برای زیبا بودحتما دلای

  تن)جسم(  تاکید کرد و آنرا اهمیّتبر  ،از ذهن مداری دکارتی روی برتافت« پیش به سوی خود چیزها »شناسی با شعار 

تواند و نباید به معنای فراموش کردن جایگاه ذهن و ن نمیاما این روی برتافت صرف ذهن قلمداد نکرد.( Extensionامتداد)

ت و توصیف صرف تجربه مواجهه با غاک ادبیّزیباشناسانه نباید در  دامچاله و مَ یپدیدارشناسی تجربه آگاهی و معرفت باشد.

خواهد کرد و زیباشناسی را شناسی آنگاه شکاف بین عقل گرایی و تجربه گرایی را پر پدیدار  زیبایی )یا حتی زشتی( سقوط کند.

( پا به عرصه Epistemological Phenomenologyدر معنای دقیقش به کار خواهد برد که پدیدارشناسی معرفت شناختی)

آیا این به معنای  راهی است که خود پدیدارشناسی گشود و بر بستر آن نضج یافت. بگذارد.این راه حل کشف امروز ما نیست ،

برای حل مشکل بین  درروزگار ما اگر چنین باشد نیز نباید آشفته شد. (پدیدار شناسی است؟ Eclecticismالتقاطی گرایی)

 Purity/Originality، درجهانی که مفهوم اصالت و ناب بودگی)«پساپست مدرن »یدوعنصر ساکن کرانه های فلسفه در  زمانه

رفه طُ (.Dichotomyفصل مشترک)بی پیوند دوگانه های )ظاهرا(لی است برای عراب ندارد، پدیدارشناسی پُ(چندان محلی از اِ

بستر سیاست ی مانند سیاست نیز پس از قرنها کشمکش تلاشی پدیدارشناسانه در جریان است تا بر ه هایکه حتی در حوز این

؛ ن شکاف پرناشدنی است( و پراگماتیسمِ کارکرد گرا شکاف بین ایده آلیسم و رئالیسم به حداقل برسد.ایReal  Politicsعملی)

ا پدیدار شناسی طریقی ممکن برای میل به سوی وحدت و زیباسازی جهان است. پدیدار شناسی و تحلیل معناشناسانه  نشان امّ

را به دوری از این جهان و نابودی آن )زشت کردن  آیا حس ما داد که ادراک حسی در بن زیبا شناسی نهفته است.

رسد .پدیدارشناسی کم کردن بعُد یا فاصله با سانه و بیمارگون چنین به نظر نمیموارد آسیب شنا کند؟جز درتشویق میزیبایی(

همانطور که به زیبایی و فراست می توان از خلال سطور بعضا دشوارفهم آثار مرلوپونتی آنرا دریافت.  زیباشناسی از ؛ جهان است
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اینکه تا این جهان هست ما هستیم، و اینگونه نیست که جهان با نظر پدیدار شناسی و فلسفه اگزیستانس یعنی ادراک حسی  

 نام نهاد. 1ای عالمَ شناسیتعبیر زیباشناسی را می توان گونهبه این  نیستی ما پایان یابد.

اینجاست که پدیدار شناسی نه پروژه ای موهوم و خیالی، بلکه در قامت و کسوت  راه حلی برای  مسائل پراتیک و کاربردی 

ملی زندگی آدمیان ظاهر می شود.حس ما هرگز به ما نمی گویند که محیط زیست و طبیعت را نابود کرده  و آدمیان را از و ع

چندان غایت گرا نیست یا به و  بیندبین است و دور را نمیاین ادراک منفعت جو و عقلی)که  اتفاقا نزدیک  میان برداریم،

به مدد  رئالیسم  کشاند.  پدیدار شناسی قادر استاست که ما را به آن سو می( متعبیری خیلی هم عاقل ومآل اندیش نیست

-می« هنر متعهدیا ایدئولوژیک»و  «هنر برای هنر  »نظریه های معرفتی ، زیبایی را از گالری ها و موزه ها  به زندگی  بکشاند.
این رخداد را شاید بتوان  بدهند که  بنیادا پدیدار شناسانه  است. «8هنر در خدمت زیست جهان»توانند  جای خود را به نظریه 

؛ اما امر معقول و امر محسوس ذاتا منطقی نیست  اینهمانی هنرمند راستین و پدیدار شناس واقعی نام نهاد. غایت آرزوهای هر

و نه ایدئولوژی یا اندیشه و  ،جهانی متعهد به زیست سوژه های.؛  ی عاقل ،تن آگاه و با احساس تربیت کردمی توان سوژه های

 کلان روایتهایی میرا که به عنوان سوژه در طول حیاتمان شاهد مرگ و شکست  آنها بوده ایم.

 

 پی نوشت ها
                                                           

1 .Pantheon.تلویحا به معنای مقبره و تالار مشاهیر : 

2 .Alexander Baumgarten (1116-1132:فیلسوف آلمانی قرن هجدهم) 

1. Walter Pater(1813-1836: نویسنده، ادیب، منتقد هنری و قصه نویس انگلیسی) 

6. Pre-reflective تامل از دید مرلوپونتی به توصیف جهان آنچنان که پیش از هرگونه تفسیری تجربه می شود است و به رابطه ما با :

 (.211: 1183پیراوی ونک، )پدیدارها بر می گردد.تامل بازگشت به ریشه ها و مبادی است تا قلمرو اصیل تجربه بازکشف شود 

1 . :A Priori( اصطلاح مربوط به شناخت شناسیepistemology و گونه های معرفت و استدلال: امور مربوط به فاهمه و قوه داوری )

( و زمان و مکان. شناخت ماقبل تجربی شناختی Cause سببیت:)نزد کانت که ربطی به واقعیت خارجی و تجربه ندارند، مانند علیت 

 استعلائی است یعنی از همه اشکال تجربه استفاده می کند

3. A Posteriori ،امور تجربی و مبتنی بر شواهد تجربی: شناخت مبتنی بر حسیات و ادراک حسی که با واقعیت خارجی مربوط است :

 ( استempirical( نیست بلکه آروینی و بر اساس محتوای تجربی )transcendental)استعلائی 

  1.Cosmology  یا همان کیهان شناسی : 

  8.Lebensweltر پدیدارشناسی: جهانی که خودرا در آن می یابیم و در هیچ آنی نمی توانیم از تبیین خود : اصطلاح ادموند هوسرل د

ز با آن باز بمانیم.بر آن مفتوح و گشوده ایم اما مالکش نیستیم و بی پایان وتمام ناشدنی است.اساس فلسفه مرلوپونتی و ارزشمندی سوژه نی

پیراوی ونک، )( بین سوژه و عالم. Dualism)د بر هرگونه دوگانه انگاری به خاطر بودن در آن است.زیست جهان خط بطلان می کش

212:1183.) 
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The Semiological Analysis Of "Aesthetic" As Phenomenological 

Critique Of Formalism 
 

 

Abstract 

 

The debate between Pro-intellectualists and Pro-empiricists in the field of artistic 

perception is one of the most long-term philosophic quarrels in the history of 

philosophy of art and aesthetics. We have tried in this paper to notice the "sensual" 

origin of "Aesthetic" and criticize pure formalist visions which established 

exclusively on rational/conceptual reasoning، and also criticize pure empiricist 

visions exclusively based on objective world and the nature of artistic objects by 

applying semiological terminology/etymology method as a part of broader 

phenomenological methodology. Through the discussion، the authors have tried to 

infer the way in front of the phenomenology as a solution of duality which exists 

between Realism and Idealism and narrowing the gap between "the sensible" and 

"the intellectual". In the main body of this paper infer to theories through the 

history of philosophy and aesthetics which have compatibility with and confirm 

this semiological analysis findings. 
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